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 اسمهای خاص عربی1

 اشتفان ویلد2

 مترجم: بابک فرزانه3

 اسامی اشخاص و قبایل. 1 

شخصِ  هویتغالبا بخشی از  ،نام .معنایی فراتر از یک نشانۀ خاص دارد -در اصل -نام یک شخص در همۀ ملتها

بلکه ممکن است از او حمایت کند، بدو  ها او را از دیگران باز نمی شناساندآن به شمار می رود. این نام تن دارندۀ

، بیماری را از او دور سازد، برایش خیر و نیکی به ارمغان آورد و هر ناپسندی را از او پس راند. نام نیرو ببخشد

گردد . در نام قبائل عربی که معمولا به نام اشخاص باز می سازدنمایان می اشخاص این نگرش را آشکارا

 اری است.جنیزمانندآنچه گفتیم 

انواع اسمهای زیر بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارند از یکدیگر  ،از پیش از اسلام تا کنون عربها گذاریدر نام

 باز شناخته می شود:

                                          
 ای که در آن منتشر شده از این قرار است:عنوان اصلی مقاله و مشخصات کامل مجموعه1 

"Arabische Eigennamen" in: W. Fischer (ed.), Grundriβ der arabischen Philologie, vol. I Sprachwissenschaft, 
Wiesbaden 1982, 154-64. 

م(. از آنجا که اصل مقاله را نیافتم ترجمه 2002ق/1422به عربی ترجمه شد)قاهره، الأساس فی فقه اللغة العربیةاین مجموعه توسط سعید حسن بحیری با عنوان 

نمود، از این رو با ربی دارای ابهاماتی بود که برای برطرف کردن آنها مراجعه به اصل ضروری میعربی آن را اساس کارخود قرار دادم اما متأسفانه متن ع

دهم،  تحویل توجه به این که لازم بود خیلی زود کار را برای نشر در مجموعه مقالاتی که به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر آذرنوش به طبع خواهد رسید،

صرف انجام دادم تا موارد مبهم محتوای اصلی مقاله را خدشه دار نکند. در پایان کارِ ترجمه برای پروفسور ویلد یک نامه ترجمه به فارسی را با تلخیص و ت

نه وعده دادند که راالکترونیکی فرستادم و از ایشان درخواست کردم اصل مقاله را برای من ارسال کنند. خوشبختانه استاد ویلد بلافاصله پاسخ گفتند و بزرگوا

ای برایم ارسال کنند. ضمن تشکر فراوان از ایشان بدیهی است پس از دریافت متن اصلی ترجمۀ خود را بازنویسی صل مقاله را به همراه یک ضمیمۀ یک صفحها

 و مجددا منتشر خواهم کرد.م

 

 .( استاد زبانهای سامی و مطالعات اسلامی دانشگاه بن آلمانStefan Wildپروفسور اشتفان ویلد)2 

 مدیر بخش ادبیات عرب دائرة المعارف بزرگ اسلامی.3 
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. نامگذاری به عنوان اسمی است که پس از تولد برای نوزاد گذارده می شود (:، اسم عَلَماسم فرد)اسم خاص. 1

 کردن ها و دیگر مناسک دینی نادر نبوده است. با قربانی یک کار باشکوه و در ارتباط

یوسته و نامه پشجرهدر یک  نام پدر یا مادر و جد هر یک از آن دو که عبارت است از ب(:سَ )نَنام خاندان. 2

 رسد.ة(... به پیشینیان مینَب  تِ)إن  نِ... یا بِب  سلسله نسبی که با ترکیب إ

 .فلان مُّو یا أنام فرزند پسر یا دختر در ترکیب: أبُ یه(:ن  مان)کُدنام دو. 3

که همیشه )صفتی است که بر خویشاوندی و وابستگی شخص به یک قبیله یا روستا و غیره اشاره دارد بت:س  نِ  .4

 .یابدکلمه با / ـِ یّ/ پایان می

و در برگیرندۀ صفت خود به همراه دارد،  )اسم علم(نام دیگری است که شخص آن را در کنار نام خاص ب:قَ لَ. 5

 ،گردد. زبان شناسان عرب نامهای مربوط به مشاغل و منصبای که به سرشت فرد باز مییا ویژگی تند و گزنده

 .اندلقب دانسته را )نَبَز(با معنایی بد و توهین آمیزشعری، یا نامهای شهرت نامهای  نامهای مستعار،

 ک عرب به صورت کامل تقریبا به شکل زیر بیان شود:بدینسان احتمال دارد نام ی

 :یدِ زید الأز  ن یَ د ب اس محمّ بّ والعَ بُ رَّد، أبَ المُ 

تگی و وابساست ی نسبت دِاینجا لقب است، ابوالعباس کنیه، محمد اسم خاص، ابن یزید نَسَب و أز   )= سرد(دالمبرَّ

در بردارندۀ همۀ این عناصر تفصیلی  گفتنی است که نام یک شخص به ندرت د را نشان می دهد.فرد به قبیلۀ أز  

یک شخص با نام پدر و نیز پدر بزرگ  ممکن است که نام .گیردهمه این عناصر در یک مجموعه قرار نمی، است

. ستهمیشه ثابت نی ،بدین شکل: لقب، کنیه، اسم، نسب و نسبت. ترتیب نامگذاری و پدر پدر بزرگ همراه شود

 .با این همه این ترتیب رواج بیشتری داشت: لقب، کنیه، اسم، نسب، نسبت

نامی که دلالت بر سرشت کنیه یا  سپسشد، فاصله پس از تولد بر او نهاده مینام خاص یک فرد بلا به طور معمول

یلی به دلکه  تغییر نام یک شخص نیز کاری بس نادر بود یافت.فرد دارد، و در جریان زندگی دیگر نامها را می

شود، یعنی در عصری که در نامها ملاحظه می زیادتنها در آغاز توسعه اسلام تغییرات  خاص انجام می پذیرفت. 
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برخی قبایل در آن عصر  حتی شودشناخته  امت اسلامیتا عضوی از  مشرکانۀ خود را رها کرد و گذشته نامانسان 

  بصورت کامل تغییر دادند.که گاه بر زندگی خصوصیشان دلالت داشت، نامهای خود را 

 تمایل والدین برای سته از یک حادثۀ مشخص در زندگی فرد بود وبرخا شخصی،در برخی حالتهای  نام نخست، 

ش نامهای سلبی و نامهایی با معنای دیگری موجب گستر گزندفرزندشان از حسد یا هر  در امان ماندن

( برای اولاد ذکور که در جنوب “بدون نام ”بـ + لا+ اسم= م)لاسِاسم سلبی نامی است مانند بَ  ردید.گناخوشایند

 عراق رواج دارد.

مفرد)در برابر جمله( یک اسم یا ترکیبی اسمی است، از این رو یا  ،غالبا نام یک شخص عرب از جهت ساخت

 ورتصو یا به  صورت جمع مانند: کِلاب)مذکر، قبیله( بهة)مؤنث، قبیله( یا لَظَن د)مذکر، قبیله(، حَ سَمانند: أ آیدمی

(، و بصورت نادر اسمها حاصل ترکیب یک حرف اضافه شر را زیر بغلش نهادجمله ای کامل مانند: تَأبَّطَ شَرَّاً )

رد اسمهای مف ،ام اشخاصبا این همه بیشتر ن (.“به یاری خدا ” ه)مؤنث= بـ اللهللّبا اسم پس از خود است مانند: بِ

 یا ترکیب اسمی است. 

لازمۀ یک اسم غیر منصرف آن است که در حالت بسیاری از اسمها است.  ویژگی قابل توجه شدنصرف ن  غیر مُ

ایانۀ پغیر منصرف در اسمهایی که  حالت وصل تغییر نکند مانند یَزِید  که اساس آن فعل مضارع یَزِیدُ است. همچنین

تا آنها  را از اسمهای عام تمییز دهد مانند عائشةُ در حالت رفع و عائشةَ در حالت  شودمی مشاهدهة( دارند -َ مؤنث)

 گیرد.شةٍ، عائشةً )مؤنث( در معنای عام قرار میدر برابر عائشةٌ، عائکه نصب و جر به عنوان اسم خاص 

ان اسمهای خاص نقش مهمی بازی می کند. زبان عربی از در ساختمدر بسیاری از زبانها  و تحبیبساخت تصغیر

در  البته ( از آن جمله استو محبوب این امر مستثنی نیست، ساخت فُعَی ل در عربی  مانند حُسَی ن)حسن کوچک

خود به یک نام خاص تبدیل می  ل نیز وجود دارد. حسین به عنوان یک اسم مصغرو فُعَیِّ کنار این ساخت، فُعَی عِل

عنصر اسمهایی که به صورت ترکیب اضافی هستند در  و در کنار حسن بر دو مسمای مختلف دلالت دارند.شود 

الله)عبدالله کوچک( که خود به صورت یک اسم مستقل دُی بَبه صورت تصغیر در می آید مانند: عُ )= مضاف(اول

ساخت  مختلف قالبهای. در لهجه های گوناگون عربی مورد استفاده قرار می گیرد)بدون توجه به معنای تصغیر آن(

ی ولِ ود از عبدالله؛ فَعُّعَبُّ عُّول در سوریه و مصر.مورد استفاده قرار می گیرد. مانند فَ  )به معنای تحبیب(اسم مصغر
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از  (widdo)ودُّدر سوریه، مغرب و عراق: وِ ار و فَعُّو)یا فِعُّو(بّدالجَب ر و عَی از جابِجَبُّورِ در عراق مثل

 .1ح اللهت  از فَ (Fatto)وتُّو فَ (dWad)اددَوَ

که خاستگاه آنها محیط یهودی و مسیحی عصر پیش از  شتنداسمهایی در قبایل عربی یهودی و مسیحی وجود دا

جه . این اسمها از لهندکرد کاربرد خود را حفظقرآن  بواسطۀبا انتشار اسلام در مناطق عربی اسلامی  و لام استاس

Z  زکریا که در عبری در آنها بوجود آمد مثلا یآرامی به عربی راه یافت و در زبان عربی تغییرات های ary h 

فلسطینی  و در ریانیاسحق در سُنیز ی وزن اسماعیل را یافته و از نظر صوتكه  mhAbr >ابراهیم و  است

Isمسیحی q  در عبری کتاب مقدس  وYi q ب یا رِیکَدِع مانند مَ  عربی جنوبیاست. نامهای کهن و خاص

یل به فهرست کهن ساخت اسمهای اشخاص منسوب می شود. در مرحلۀ نسبتا آغازین اسمهایی وجود دارد بِح رَشُ

در عربی به )وَی هِ( تبدیل  وختم می شوند  ya پسوند که از اصلی ایرانی گرفته شده اند مانند: اسمهایی که به

  در فارسی سیبُویِه تلفظ می شوند.که  : سیبَوَی هِگردندمی 

سمهای می شوند. بالعکس ازبان عربی وارد  با اندکی تعریب با گسترش اسلام اسمهای ترکی و نیز اسمهای بربری

نی دگرگو ،جاری می شود و تحت شرایطی مشخص دیگر اقوامعربی بر زبان غیر عربها چون ایرانیان، ترکان و 

 پذیرند.های جدی می

  ی اصیل عربی سخن خواهیم گفت:اارۀ نامهدر پی در ب

 ) اسم خاص، جمع اسمهای خاص(اسامی اشخاص . 1-1

 الف( ساخت اسمی منقول

                                          
 یا بَدّو از بدرالدین. 1 
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 ، اشیاء1ة)مذکر(= گیاه طَل ححَ ل ب)مذکر برای قبیله(، اسامی گیاهان مانند طَل در این مورد اسمهای حیوانات مانند کَ

مَی مَة)مؤنث( به معنای أم صغیرة، و اسمهایی که مراد خویشاوندی مانند اُ ساختهای خ ر)مذکر، برای قبیله(، ومثل صَ 

 .2اضیَگذشته است مانند عِطفلی که در جانشينياز آنها جانشینی و عوض است بویژه 

 ،زمین سخت و ناهموارمذکر، در اینجا باید به اسمهایی اشاره شود که معانی زشت و نفرت انگیز دارند مانند: حَز ن)

که برای خوردن (، یا بر حیوانات ناخوشایند دلالت دارند مانند: عَق رَبَة)برای مذکر و مؤنث(، یا بر گیاهانیسنگلاخ

 )برای مذکر به معنای حنظل و هر چیز تلخ(.3شود: عَل قَمَةشایستگی ندارند، تلخ یا سمی هستند، اطلاق می

 شوند و فرزنداندر محیط بیابان فرزندان یا اشخاص به نامهای ناخوشایند و ناشایست یا اسامی جنگ نامیده می

ای جخانوادگی  پیوندهایدر با گذشت ایام و خوشایند و بدینسان این صفات بردگان به عکس به نامهای زیبا 

 .4گیردمی

رکت ، بکات)برای مذکررَ(، بَ، پلنگار)برای مذکرمَن : أساختهای جمع ممکن است به عنوان نام اشخاص انتخاب شود

نَی ن که سَاسمهای مثنی مانند حَالبته . 5)وسوسه(یر و فِتَننانِنزد زنان ترجیح دارد: دَ( و نیز جمعهایی که و رحمت

یک ویژگی قابل توجه در اسامی اشخاص  ، جدید و گویشی است.به همراه داردبرکت دونام حسن و حسین را 

رای ة)بدَب اسم جنس هستند و از نظر دستوری مؤنث مانند: عَ آنهاوجود دارد و آن این است که شمار قابل توجهی از 

احتمال دارد که این نامگذاری به منظور مخفی کردن  پسران  (.“شرور”، ة)برای مذکربَلَ ع ( و ثَ“خدمتگذار”، مذکر

 ا ارزشی بیش ازدختران قائلند، زیر نام دخترانه است.،که برای آنه

                                          
 درخت و میوۀ موز، درخت صمغ سنگالی، اکاسیای عربی1 

 لبدیل، الخلفا2 

 و نیز مانند حَن ظلَةَ)هندوانه ابوجهل(.3 
ابنائها بأسماء مستشنعة و سمّت عبیدَها بأسماء مستحسنة؟ فقال: لانها سمّت ( آورده است: قال لی العتبی: ما بالُ العرب سمّت 4)صاشتقاقابن درید در کتاب 4

 ابنائها لأعدائها و سمتّ عبیدَها لأنفُسِها.م

 و نیز مانند دَراهمِ و مَصابیح.5 
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)برای 1لی)برای مذکر(، احمدیل)برای مذکر(، عَمِ استفاده از صفتها نوع دیگری از اسمهای خاص منقول است مانند: جَ

 یرند مثلاپذکید و تعظیم حرف تعریف میاند به منظور تأمذکر(. برخی از این صفتها که به اسم خاص تبدیل شده

شاید بدان سبب که کسی که نامش الحسن است در ندا  مانند حسن)بدون حرف تعریف( وجود دارد.درست الحسن 

در ارتباط با اسامی اشخاص، دوران اسلامی آغاز یک مرحله جدید است. نام شود. می خواندهن)بدون الـ( سَیا حَ

معلوم نیست اگر جامعه اسلامی اجازه می داد هر کس  د)ص( به طور کلی شایع ترین نام گردید.پیامبر اسلام، محمّ

توان مایل است نام محمد بر خود نهد چه روی میداد. در خصوص تقدس نامها در یک منطقه خاص زبانی نمی

سخن گفت. در نزد شیعیان در تاریخ شیعی نامهایی چون علی، حسن، حسین به صورت ویژه ارج نهاده شدند. ونیز 

فاطمه در میان شیعیان و عائشه در میان اهل سنت.  و عائشه بیشترین رواج را داشتند؛ م فاطمهدر میان زنان دونا

 )طاها(شود. از جمله نامهای برجسته اسلامی طهدر مناطق غیر شیعی همچنان نامهای اموی چون معاویه یافت می

 است. (طه)است که خاستگاه آن یکی از رمزهای قرآن یعنی 

شد هم بر منتشر شدکه هم بر مرد نهاده می )= لبخند(تسامب های مصدری مانند: إح سان و إزگار ترکان نامدر رو

یافته بودند بار دیگر به عربی منتقل شدند اما شکل نگارشی که از عربی به ترکی یا فارسی راه برخی نامها زن.

با )کت، عزت و ثروتو یی مانند شَاز این رو نامها ؛حفظ کردندشد، که در فارسی یا ترکی تلفظ میپایانی خود را 

 ف اللهط کات، غلامعلی)غلام علی( یا لُرَدالبَب در عربی متولد شد. گفتنی است نامهایی مانند عَ 2تلفظ تاء کشیده(

 اساسا خارج از منطقه زبانی عربی رواج یافت.

 ب( ترکیب اضافی

و  ىزّدالعُب س، عَم د شَب پیش از اسلام نامهای عَدالله مهمترین نام این مجموعه است که به معبود منسوب است. ب عَ

برخی دیگر از اسمهای منسوب به ناة بود. ی و مَ زّعُ گانه: شمس،خدایان سهشد که منسوب به یافت میاة نَمَعبد

 ب اللات. گاه به جهته داللات و وَی س، زَی ؤالقَرَم إ عبارتند از:خدایان که نادرترند و پیشوندی جز عبد دارند  

اه . گاکتفا شودب ه د و وَی زَ به جای آن تنها به و شودحذف  است دال بر معبود جزئی که کاربرد کم ممکن است

                                          
 به معنای شایسته بیشترین ستایش.1 

 شود.( تلفظ میStatus Constructusکه تنها در حالت اضافه)2 
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پیشوندهای دیگری نیز هستند ماند: مناة، شمس، قیس)مذکر(. شد و نام خدایان باقی مینیز عنصر نخست حذف می

ورت به صبرخی از اسمها البته  م.ی  د و تَع ذ، سَو ف، عَو ن، عَو س، عَ: أو مانند اندکه به ندرت مورد استفاده قرار گرفته

شد اما در قیاس با مرکبهای اضافی که بر مردان اطلاق میالله ةمانند: أمَرفت ترکیب اضافی برای زنان بکار می

ستان پرای دگرگون شد و نامهای بتبه شکل ریشه ا. واضح است که در دوران اسلامی این نامهسخت کمیاب بودند

به عنوان صفات خداوند)الله(   ،از اسلام پیشو مشرکان ناپسند و حرام شمرده شد. البته برخی صفات خدایان 

القاب و صفات خداوند که شمار آنها این  جواز یافت. )یا رحمٰن(شمرده شدند و از این رو نامهایی چون رحمان

چون عبدالعزیز و عبدالکریم گردید که در اوایل عصر بیش از صد است سبب پیدایی نامهای عربی ـ اسلامی ویژه 

خور گشت برترین نام شد. درو این گونه عبدالله که نامی بود که به پیش از اسلام بازمی اموی سخت رواج یافتند.

بی و ذکر است که در اسلام جایز نیست شخصی بندۀ مخلوق گردد. با این همه برخی نامها چون عبدالنّ

بته نامی ال نیز . در محیطهای مسیحیپدیدار شدپارسایی و زهد مردم بود،  خاستگاه آن( که شاید عبدعلی)عبدالعلی

، ةاللهبَچون عبدالمسیح مشروعیت داشت. در سده های بعد اسمهای دیگری ظهور یافتند که جزء دوم آنها الله بود: هِ

  .اللهفتح

 ج( ساختهای فعلی

 در زبان عربیدر مقایسه با دیگر زبانهای سامی نادرتر است،  ته شدهساخ علم که از فعلدر زبان عربی اسامی 

Yiنمونه عبری maیدُ یَزِ >زید شود از این رو دشوار است برای نامهایی چون یَمشاهده نمیشنود( )خدا می ،

 نظریهین ااز سوی دیگر  در اصل وضع یک فاعل الهی یا انسانی در نظر بگیریم.یَش کُرُ  > ر  شکُو یَیَعِیشُ  > عیش یَ

ید( و زِمؤنث)تَ پیشوند زنانو نامهای  اندشتهمذکر دا پیشوندبه طور کلی اسمهای مردان)مانند یزید و یعیش( که 

ونه رابطه فی هرگب(، دلیلی است برای نلِغ توانند مؤنث به شمار آیند)تَنامهایی که برای قبایل وضع می شود مینیز 

ید که برای مردان هم بکار زِچون تَ یینیست در خصوص استثناها روشنهمچنان با یک الهه. البته  این نامها ممکن

 . چه باید گفتمی رود، 
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گردد و به ساختهای فعلی بسیار کهن بازمی تزیین( =)اسمهای خاص زنان در قالب فَعالِ مانند رَقاشِگفتنی است 

همچنان ساختهای فعلی برای اسم خاص نسبت به ساختهای اسمی باید گفت چون تأبَّطَ شرّا بسیار نادرند.  نامهایی

 کم کاربردترند.

 ساب(ن  اَ  :ب)جسَنَ . 1-2

همی ایفا نامۀ قبیله نقش منسب در تثبیت شجره ،و ریشه اصل با توجه اهمیت سیاسی و اجتماعی حقیقی یا مفروض

م شنیده مادر ه ا پیوند می یابد با این همه تسمیۀدیگر نامه ة بانَب ت/ إن  . به شکل معمول نام پدر با ابن یا بِکندمی

بن  یّدِیک نام مستقیما به نام جد مشهور نسبت داده شود مثلا عَ ممکن است .1ةیّ فِ نَ الحَد بن حمّشده است: مُ

صله که بلافا قاع. بنابر این اسمیرِّالک بن الِ یدبن مَی بن زَدِاع)شاعر شامی مشهور( که اصل آن چنین است: عَقَالرِّ

ابنة قرار می گیرد پیوسته بر نام پدر دلالت ندارد. گاه در نام افراد نسب بر اسم خود فرد غلبه می کند  پس از ابن/

ن یا بنت حذف شود مثلا اس معروف است. در عصر معاصر ممکن است اباس که به ابن عبّمثلا عبدالله بن عبّ

نشست، این عدم ها أبو به جای إب ن میدر برخی لهجه .(ة بنت علیأمینعلی)( و أمینةمحمد بن حسینحسین)محمد

 .شود مثلا بِل حَاجّ به جای إبن الحاجّ و بر عکس بِل خَی ر به جای أبوالخَی رهای مغربی یافت میوضوح در لهجه

 

 نی(یه)ج کُ ن  کُ. 1-3

ه شد کبردگان اجازه داده نمییقت احترام به شخص است و به همین جهت در برخی عصور به وظیفۀ کنیه در حق

شمار چه این کار غیر اخلاقی ب مطالبه کندشد می توانست اگر انسانی از داشتن کنیه محروم می .کنیه داشته باشند

 شد.کرد متکبر شمرده میو از دیگر سو اگر کسی بوسیله کنیه به خود اشاره می رفت.می

ودک کابقت داشت. البته در زمانهای نخست کنیه تنها هنگام ولادت بهترین کنیه آن بود که با نام نخستین فرزند مط

 شد. نیز مشاهده می کنیم که برخی بیش از یک کنیهصاحب کنیه می ،پیش از تولدوی گرفت بلکه تعلق نمی به او

                                          
 القوُطِیّة یا ابن الرّومیةّ و نیز مانند: ابن1 
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شود که از کنیه برای القاب تشریفاتی نیز استفاده می داشتند مثلا کنیه پیامبر)ص(هم ابوالقاسم بود و هم ابوابراهیم.

 . )=دانشمند(عارفوالمَبُ أک( ساخته می شود: الِو( به معنی)مَبُأبا )

قیقی متصل ح اشته باشد خواه حرف تعریف به کنیۀتواند دلالت معنایی دافزودن حرف تعریف الـ  به اسم در کنیه می

صر به معنای شخص پیروز هم کاربرد دارد. در خصوص نصر اما ابوالنّ شود خواه مجازی مثلا أبونصر یعنی پدر 

ای کنیه هاند یا رة معلوم نیست که از باب کنایه به لهب یا هریرة منسوب شدهی رَب و ابوهُهَکنیه هایی چون ابولَ

 حقیقی هستند.

، یا وذراب ف پیامبر)ص(،صحابی معرومثلا:  ودبدان شناخته ش و فردکنیه ممکن است نامی شود برای مسمای خود 

(. در این صدختر پیامبرنام ثوم)ل  کُ مّأ و همینگونه است اندبا کنیه شناخته شده ،شاعر نامی عصر عباسیواس، ابونُ

 حالت لقب اصلی وظیفه اسم فرد را بر عهده می گیرد.

یا و: ابوسلیمان داود)داود پدر سلیمان( کندای پیدا جنبه های تاریخی و اسطورهتواند مین نام پدر و نام پسر تآمیخ 

است:  یجراآشکار نیست اما  یک کنیه رواجرم عبدالکریم. گاه اصل است اشتقاقی بر یک ریشه: ابوالکَ تأکیدی

میان بادیه در شود مثلا در مصر: ابوخلیل ابراهیم، یا ابوالعباس احمد. این پدیده در عصر جدید هم ملاحظه می

ای مشخص ربط دهیم بدون آن که میانشان ود عبدالعزیز. ممکن است نامی مشخص را به کنیهعُنشینان نجد: ابوسَ

 مثلا در عراق امروز ممکن است به هرکسی که محمد نام دارد کنیه ابوالقاسم بدهند.  ت باشد.رابطه ابوّ

 

 قاب(أل   :ب)جقَلَ . 1-4

حقیقت صفاتی هستند که مسمای خود را بدان متصف اند که در زیر عنوان لقب تعدادی اسم غیر متجانس جمع شده

لت و گاه دلا )گنگ(سرَخ أچشم( و ظ)برجستهاحِفّاح)خونریز(، لقب نخستین خلیفۀ عباسی، جَسازند مانند: سَمی

 )پوستین فروش(.رّاءدارند بر حرفۀ مسمی مانند الکاتب، الفَ

اسی معنای معین یافتند مثلا واژۀ دولة به معنی خاندان کلمه دولة و دین از آغاز عصر عب لقبهای ترکیب یافته از دو

بود که متعلق بود به القابی که بر شکوه و جلال و اقتدار مسمای خود دلالت داشت چون حاکم در عصر عباسی 
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یه وگزیدند. در عصر آل ب، درست مانند القابی که ساسانیان برای خود بر می)استحکام بخش دولت(لةو الدَّزّعِمُ

شد که در بردارندۀ هدفی سیاسی بود.  لقبهاة در لَو دَواژۀ جایگزین  و حقّ، اسلام انی چون دین، ملة، أمّة،واژگ

الدین که لقبی نظامی بود. در عصر سلجوقیان و فی معین دلالت داشت مانند سَ  شغلبر یک گاه برخی از این القاب 

تبدیل شدآنگاه رفته رفته جایگزین اسمهای خاص  مشخصبا مفهوم دینی خالص  لقبهاییبه عصرهای بعد این نامها 

 معمولی گردید. 

 )ج نِسَب(نِس بتَ. 1-5

 کنند: اشاره می بسیاریبه معانی ها تنسب

 کسی که از قبیله قریش است. یعنی . اشاره به قبیله، مانند قُرَشیِّ، 1

 کسی که اهل مکه است.یعنی کِّی، . اشاره به سرزمین، مانند م2

 کسی که متعلق است به خاندان عثمان بن عفانیعنی . اشاره به خاندان فردی مشهور، مثل عثمانی، 3

بّانیّ)کسی قَفروش(، ال)کتاب. ساخت نسبت)صفت نسبی( از دیر باز به شغل و پیشه هم دلالت داشته است: الکُتُبِی4ّ

 .که شغلش وزن کردن بارهای سنگین است(

نسوب به و الحَنَفِیّ) م (پیرو فرقۀ معتزلهلیّ)زِتَ ع گروه دینی یا یک مکتب فقهی: المُ . اشاره به وابستگی به یک5

 رود.مکتب فقهی ابوحنیفة(. ساختهای نسبت همچنین به عنوان اسمهای خاص هم بکار می

بقه رنویسان عرب طکه توسط دستو توسعه قوانین مربوط بدانها را بدنبال داشت ،فراوان نسبتوجود ساختهای 

نوان نبود به ع هماهنگ مربوط به ساخت صفت نسبی استعمال لغوی با قواعد در مواردیالبته بندی و شرح شد. 

ند. دانستنمونه در کنار شکل صحیح مکّی، اسم منسوب مکّوی هم وجود داشت که دستورنویسان آن را درست نمی

توار و با قوانین اس طبیعتا ساخته شد که ای از شکل جمعکرد صفات نسبینیز از اسمهایی که بر حرفه دلالت می

 .1کُتُبِیّ   >معیار همخوانی نداشت: کُتُب

                                          
 زیرا برخی دستور نویسان اعتقاد داشتند یاء نسبت را تنها می توان به شکل مفرد کلمه افزود نه شکل جمع)م(.1 
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ل قبیله اصبدین طریق ، که یّرِ مَالعُ یّوِدَالعَ یّشِرَممکن بود برای یک فرد بیش از یک صفت نسبی بکار رود: القُ

ننده بیان ک گاهنسبت  شد.خته میشنابازمیمادری فرد که در مقام نخست قرار داشت از دیگر شاخه های فرعی آن 

ارد و اند و مجددا توسط عثمانیها بکار رفتهغیر صحیحی وجود دارد که  نسبتهایمکان ولادت است چون الحَلَبیّ. 

ای که با شکل فارسی ـ ترکی اسمهای عربی .(قّقّی)از عبدالحَین( و حَمثل شمسیّ )از شمس الدّ اندزبان عربی شده

.  در دگرگونی های گویشی متأخر نسبتهای غیر صحیح خورندبا این مورد پیوند می ،انده عربی منتقل شدهدوباره ب

یل( و بویژه برای اسمهایی که در قالب ائِفَ)در نسبت به رُولیّ رَفُّ اند مانندپدیدار شدهولیّ عراقی در قالب فَعُّ

  ولیّ )در نسبت به عبدالجلیل(.عبدالجبّار( و جَلُّوریّ )در نسبت به عب دُالفَعّال هستند: جَبُّ

شود: امروز در بسیاری از کشورهای عربی)بجز شبه جزیره عربی و مغرب عربی( در سلسلۀ نسب )ابن( ذکر نمی

قرار گرفتن دو اسم در کنار  در این ترکیبهای جدید باید توجه داشت که .محمد محمود)به جای محمد، ابن محمود(

 عبدالرحمن) و نه عائشةُ دهد: عائشه صیغۀ مؤنث این موضوع را بخوبی توضیح می ؛سازدضافی نمیهم ترکیب ا

)....  

 (، یایا سودانطی)در مصرع ور یا عبدالمُبُنام عبدالصّ مثلا دارند محلیعربی رنگ و بوی  متأخر برخی اسامی

نامهای خنثی همراه با در نظر . با ظهور ناسیونالیسم عربی در محافل متمدن شود( شنیده میمغربؤمن)در عبدالمُ

اسامی مرکب با دین در قاهره در  استفاده از. و(Amrو)رم د و عَگرفتن جنبۀ اسلامی ترجیح داده شد مانند: خالِ

رایش دینی را ترجیح اما مسیحیان و یهودیان از دیر باز نامهای تهی از گ .شمرده شد گراییکهنه 60سالهای دهۀ 

 و غالبا نامهای اروپایی. : عطیة یا أکرمدادندمی

در برخی قبایل بدوی جدید استفاده از نامها در ترکیب با الله و بویژه نامهای اسلامی در آستانه از میان رفتن است 

ابن در برخی  برای سلسله نسب از شده است و اولویت دارد. هاو اسامی گیاهان حیوانات و صفات جایگزین آن

س شیوه بدوی مقتب قبایل، یا )أ( بو یا )ألـ( استفاده می شود که دو مورد اخیر  همان وظیفه ابن را بر عهده دارند.

حاضر است تا زمان  آزادشدگاناز اصول کهن که همان اطلاق نامهای نیک به بردگان و نامهای هراس انگیر به 

 ناقص کهن که البته در قرآن پذیرفته شده نگارشهای شیوه باید گفت ادر خصوص شیوه کتابت اسمهجاری است. 

ناقص نوشته  مانند ابرهیم)به جای ابراهیم( در عصر معاصر کنار نهاده شده است. اما طه همچنان به همین صورت
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فاده تعربی مورد اسدر کتابت  و است خط نبطی خاستگاه آنكه باقی مانده  شود و کتابت عمرو همراه با واومی

 .1قرار گرفته است

 اسمهای مکان.  2

. دشوتقسیم می نامهای اماکن در جهان عرب به نامهای عربی حقیقی و نامهای متداول پیش از زبان عربی و معرب

 نامهای غنا و ثروت .العرب برای ما حفظ کرده استةنامهای عربی حقیقی همانهایی هستند که شعر عربی جزیر

 .ردکمشاهده  توانمی بدشواری در شعر دیگر ملتها شده استکه توسط شاعران کهن عربی ارائه رامکانهای عربی 

شود به طبقات زبانی پیش از زبان عربی و اما نام مکانهای غیر عربی که امروزه در مناطق عربی زبان مشاهده می

سوریه و فلسطین نامهای  لنهرین،کشورهای واقع در بین ا : در مصر  نامهای قبطی یا مصری کهن، درگرددباز می

در مناطقی که توسط اسلام فتح شد  جنوب شبه جزیرۀ عربی نامهای کهن عربی جنوب. رآرامی و کنعانی و د

ه نامهای قدیمی بتقریبا شهرکهایی بوجود آمد که قبایل نامهای جدیدی برای آنها برگزیدند و با گذشت زمان 

اساسا  کامل یا محدود معرّب بود. تی پدیدار شد که به صوریر نامهازبان فاتحان نزدیک شد و در پی این ام

کنند. در کنار این موارد اسمهای ، رود، کوه و مانند اینها را وصف میجایهااسم جنس هستند و  ،نامهای مکان

 .شده استگذاری میک مکان، یک چاه یا شهرکی به نام شخص نا توسط آنها شود کهیافت می

 عربی حقیقینامهای . 2-1

اند مانند اسمهای عربی اشخاص کهن اماکن آنگونه که شعر و دیگر منابع  برای ما نقل کرده عربی تفسیر نامهای

ف ریشۀ معین دارند اما اطلاعات ما از کّة یا طائِیی مانند مَاتا اندازه زیادی دشوار است. حقیقت آن است که نامه

داد وضیح تآنها را که می توان نامهایی  ، کافی نیست اماآن یویششکل نخستین گ و نخستین مرحلۀ عربی شمالی

 شوند:بندی میبدین شکل تقسیم

                                          
 اسم است. برخی نیزگیرد علامت منصرف بودن شود. برخی گفته اند این واو که در پایان نامهای نبطی قرار میشود اما خوانده نمیواو در عمرو نوشته می1 

 (م.23عبدو)رک: نامی، ص  ˂زیدو یا عبدالله ˂شود مثلا زیدایلبرآنند که یک پایانه صوتی است که پس از ترخیم نامهای مرکب بدانها افزوده می
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و جایگاه  اند و بر نخلستاناست که اسم خاص شده مومیالف( نامهای بسیط: مراد از نامهای بسیط نامهای ع

اسامی مکان در صحرا غالبا نام گیاهانی است که در آنجا ها( النّخ ل، العُیُون)= چشمه :شوندچشمه آب اطلاق می

ن گردد که بر شباهت میاشود. نامهای بسیاری بویژه درمناطق کوهستانی به نام حیوانات باز مییافت می فراوان

اسمها ممکن  نام یک رشته کوه در یمامه است. )= خوک(یرزِ ن به عنوان نمونه خِ کند.مکان و آن حیوان دلالت می

ن که نام مکانی است و نیز العینان و العیون. صفتها نیز ممکن ی ست به صورت مفرد، مثنی یا جمع باشد مانند العَا

مثلا الأخَی ضِر که  اندشود که این صفتها در اصل جانشین اسم اصلی شدهاست اسم مکان واقع شوند. فرض می

ورت هماهنگ با اسم اصلی به ص . این صفتهایگر استالأخضر نیز خود نام مکانی د البتهساخت تصغیر أخ ضَر است 

  آیند.مذکر یا مؤنث می

هند و داند که قافیه قصاید را تشکیل میدر شعر نیز ساختهای جمع، مثنی یا مصغر به عنوان اسم مکان وارد شده

 ف عَلَةٌ شود بر وزن أیای و غیر فصیح شناخته مبسیار نادر الاستعمال اند. برخی از اسمهای مکان نیز با ساخت لهجه

این  1نولدکه دانند.می )به کسر عین( که جغرافیدانان عرب آن را ساخت نادری برای جمع در حال وقف برای أف عِلَةٌ

گوید آنها شکل مؤنث اسم تفضیل هستند)به جای ساخت فصیح فَع لاءُ(، ای دیگر تفسیر کرده  و میاسمها را بگونه

ة الأب رِقَ ، و به تبعیت از جغرافیدانان به)ساخت مؤنث(تبعیت از نولدکه وابسته است به البَر قاءُة به قَ رَب الأبنابر این 

 صفت نسبی مؤنث از اسم شخص نیز می تواند یک احتمال مرجح باشد: اسکندریّة، عبّاسیّة. ة به همان معنا.قَجمع بُر 

از ساختهای اسمی است مانند: یَذ بُل )از فعل  ساختهای فعلی: ساختهای فعلی کهن برای اسمهای مکان نادرترب( 

رَبُ(، کوهی است در ت فعل یَ ب)ازرَت ( که نام کوهی است در سرزمین نجد، یَبه معنای پژمردن ضعیف شدن یَذ بُلُ

 یبر همین اساس ساخته شده است: یَث رِب)از فعل یَث رِبُ(. از صیغه ها ،نام قدیم مدینه به رغم ابهام در معنا یمامة.

این امکان در ساخت اسمهای مکان دیگر بکار  .عِزُّ()از صیغۀ مؤنث ت2َزّ عِ: تَ دی در دست استهفعلی مؤنث هم شوا

 رود.نمی

                                          
1 Nöldke 

 نام استانی در یمن2 
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از یک مضاف با  واند اسمهای مکان مرکب غالبا به صورت ترکیب اضافی ظاهر شدهج( اسمهای مکان مرکب: 

 ،کوههارشته آیند. این نامها برای شکلهای مختلف شهرکها،بدست می اندمکان عام خوانده شدهکه اسم ی یاسمها

خاستگاه این نامهای عام اساسا اطلاعات جغرافیایی و فرهنگی است. مثلا صحرا  روند.بکار می غیرهها و آبراهه

هایی اسمآب است، ساحل را  و پر ازیک سرزمین متمدن  اسمهای بامغایری مکان عام ویژۀ خود دارد که ااسمه

 کنند. جغرافیا و نیازهایاز نامهایی مغایر با شهرنشینان استفاده می بادیه نشینان است که مغایر با کوه است و

ها و جایگاههای آب در بخش صحرایی شبه جزیره مجموعۀ نامگذاران، منعکس کنندۀ نامهای فراوان برای وادی

اسمهای مکان مرکب از ابو و ام  شرقی دریای مدیترانه. نامهای چشمه ها و دیرها در لبنان در ساحلمانند:  است.

این گونه اسمها در ارتباط با وصف مکان است. به عنوان  امهایی هستند مشابه ساختهای کنیه در اسامی اشخاص.ن

شود. برخی از این اسمهای مکان در کاربرد ثانوی خود احتمال دارد به آلود ابوتراب نامیده میمثال مکان خاک

دوم  فروافتد و جزء کاربرد اندکدر ترکیبهای اضافی ممکن است جزء نخست بدلیل  .ن اسم شخص بکار روندعنوا

 به تنهایی بر نام مکان یا شخص دلالت کند. 

 نامهای مکانی که مبتنی بر دوران پیشا زبان عربی است. 2-2

هنگام فتوحات با نامهای اماکن کهن مواجه شدند و عموما آنها را حفظ کردند. در آغاز علاوه بر  پیروزمند قبایل

پدیدار گشت مانند: بصره و کوفه. با گسترش اسلام مناطق بسیاری  نیز نام شهرهایی که تازه تأسیس شده بود هاآن

اری اماکن  تقریبا به میزان سیادت نامگذ ناهمگون بود.که نام مکانهایش زیر نظر حکومت اسلامی قرار گرفت 

دیدۀ اینجا بود که پ زبان عربی به عنوان زبان طبقۀ حاکم و دور گردانیدن زبان ساکنان اصلی، عربی یا معرب شد.

های دور از میان برخی اسمهای مکان آخرین بقایای زبانهایی هستند که در گذشته تداخل سخت نمایان گردید.

روت ی ه بر اساس احتمالات نامی است که خاستگاه پیشاسامی از ترکیبی ناشناخته دارد، و بَ شق کمَاند مانند دِرفته

a > ة آرامی استرَبَ(، و نام عراقی عُک چشمه)bērōt <که کنعانی است barʿ )میان اینها نامهای در  )= موش

اسمهای مکان که در لبنان و سوریه بسیار شایع هستند و با حرف  گفتنی است اند: اسکندریّة.یونانی هم وارد شده

 nlBta 1نیلِع شوند غالبا با قوانین مورفولوژی زبان عربی فصیح هماهنگ نیست: بتَباء غیر متحرک)بـ( آغاز می

                                          
 نیز بحمدون، بکفیا، بیبلوسو 1 
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bēی مأخوذ از آرام a l (هامکان روباه) که در زبان آرامی ()ر ترکیب شده با کفَ  رایج و مکان، یا اسمهای

.1، روستای روباهاز آرامی  کهن وجود داشت: در لهجۀ لبنان 

 بعرّاسمهای مُ. 2-3

د. گویشوران وام گیرنده هماهنگ باش آواشناسیبا نظام است پیشازبان عربی  بدیهی است اسمهایی که مبتنی بر

ای وظیفۀ رسمی دارند اما در آنها شوند تا اندازهنامهای مکانی که در ادبیات و در جامۀ عربی فصیح ظاهر می

شود که علامت پایان جمع زبان آرامی کهن است و بر ( ختم میدهد. مثلا اسم مکانی که به )تغییراتی رخ می

شود، سپس به زبان عربی فصیح ای برای جمع مذکر فهمیده میعنوان یک ساخت لهجه گردد بهمذکر اطلاق می

 شکل کلمۀ گیرد. به عنوان مثال ( قرار می( به جای پایانۀ)منتقل شده و در عربی فصیح پایانۀ )

و به واژۀ آرامی  شودمی که صفت نسبی آن همچنان  است  عربی برای شکل آرامی فصیح

r p n)در حالتهای بسیار اساس لغوی اسمهای مکانی که به صورت خالص به دوره پیشازبان  باز می گردد. )كلبه

کانی که مثلا اسم مگردد، حفظ نشده بلکه تحت تأثیر عربی به دگرگونیهای مشخصی تن داده است. عربی باز می

( اما حرف خاء جایگزین /حاء/ آرامی = میکده)bēرا بیانگر واژه آرامی باخَم : استالنهرین به بینمربوط 

تنها به همین دلیل در حالتهای بسیار اسم مکان به دورۀ  ر( است.م رود )خَشده است زیرا اسم عامی که بکار می

ساخت ظاهرا  ،(لی بَرسمی جُدر عربی فصیح و ) کلمه لبنانی رسد به نظر میمثلا  .گرددپیشازبان عربی بازمی

یک  عربیِصیغۀ تصغیراین در حقیقت  حال آن که، (لبَجَ  معادل در زبان عربی فصیح) تصغیر است از 

 . باید این تغییراتگرددبازمی بسیار کهن تر یعنی زمان کنعانیان دوراناست که به  (قدیمی از جُب ل)ساخت 

های غیر لهجه مثلا در کردستان عراق یا مناطق همجوار اسمهای مکانکه درلغوی عمیق از تأثیرات لغوی سطحی 

ا، های بربری در شمال افریقو لهجهری در جنوب شبه جزیرۀ عربی، زبانهای افریقایی در سودان ه عربی شمالی مثل مِ

چنین زبان فرانسوی زبان اداری در امپراتوری عثمانی، عثمانی ـ ترکی  و هم با مناطق عربی رخ می دهد جدا شود.

                                          
 یا کفر ذبیان1 
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صحرای میان سوریه و عراق  در ایستگاه نفتی در مغرب تأثیر خود را بر اسمهای مکان گذاشته است. 

 .است که معرب شده است 4که منطقۀ نفتی مهمی برای رانندگان نفت کش در صحراست در واقع 
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